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سامان آسمانی|  روزنامه ها برای نشان دادن زوایای مختلفش دست به کار شده بودند. خبرنگاران رسانه های مختلف و عکاس ها در فکر ثبت بخشی از ماجرا بودند. آنها که 
در کار هنر و فیلمسازی دستی داشتند، دانش و عاطفه انسانی شان را کنار هم جمع کردند و مشغول طرح مضامین شدند. پیشتر جنگی رخ داده بود سخت و نابرابر. یک 
طرفش ایران بود و طرف دیگرش رژیم بعثی عراق که شرق و غرب در کنارش بودند، تجهیزش می کردند و او را به میانه میدان می فرستادند. فرجام اما چیزی که آنها فکر 
می کردند، نبود. آمده بودند 48 ساعته سقوط تهران را رقم بزنند اما حتی یک وجب از خاک ایران نصیب شان نشد. نبرد نابرابر که تمام شد، اهل هنر و فرهنگ خواستند 
گوشه ای از آنچه را مردم ایران در آن هشت سال سخت و سرنوشت ساز تجربه کرده بودند، نشان دهند. این گونه بود که فیلم های سینمایی فراوانی در مورد جنگ ساخته 
شد، اهل موسیقی برای وقایع مختلف دفاع مقدس موسیقی نوشتند و سریال های داستانی به بستری برای بازنمایی آنچه قهرمانان واقعی این خاک باعثش بودند، مبدل 
شد. تلویزیون که هنوز هم در ایران پرمخاطب ترین رسانه است، کار خودش را کرد. کارنامه برجای مانده از اقدامات سریال سازان، هم گواه نادیده های بسیار است و هم 

نقاط درخشانی را در دل خود جای داده. صفحه پیش رو مروری است بر سریال های موفقی که در حوزه دفاع مقدس ساخته شده اند:    

 گل پامچال   
بنا بود نامش گل مینا باشــد. در روزهای انتهایی جنگ بود که محمدعلی طالبی و تیم سریالش 
کارشان را در کلاردشت آغاز کردند و تولید سریالی را رقم زدند که برایش سه سال زمان صرف شد. 
سریال، »گل پامچال« نام گرفت و در نیمه دوم  سال 70 به روی آنتن رفت. سریال درباره دختری به 
نام لیلا بود که روز سی و یکم شهریور  سال 59 عمرش تمام می شود. موسیقی محمدرضا علیقلی 
و قصه پرالتهاب و جذاب »گل پامچال« خاطره تماشــای این سریال را برای بینندگانش ماندگار 
کرد. طرح اولیه البته برگرفته از کتاب »مــادر« اثر لیوبا ورونکوا بود اما آنچه به عنوان محصول تیم 
سریال ساز ارایه شد قابلیت هایی داشت که »گل پامچال« را وامدار طرح اولیه نمی کرد. »لیلا« برای 
یافتن برادرش شبیر به اهواز و بعد تهران سفر می کند و بعد به همراه یکی از اقوامش عموابراهیم )داود 
رشیدی( به شمال می رود. کامبوزیا پرتوی نویسندگی این سریال را در کنار محمد حاتمی )مدیر 
تولید سریال و مدیر وقت گروه شاهد( انجام داد. گروه بازیگران سریال پرخاطره »گل پامچال« هم 
به خوبی از عهده نقش هایشان برآمدند و تا مدت ها نام این سریال را بر سر زبان ها انداختند.  فاطمه 
معتمدآریا، تانیا جوهری، حمید جبلی، رضا بابک و کیومرث ملک مطیعی ازجمله بازیگران اصلی این 
سریال بودند و ستاره جعفری هم ایفای نقش لیلا را به عهده داشت. پیام و درون مایه سریال پر بود از 
ارزش های انسانی و اخلافی. »گل پامچال« روایت زندگی انسان هایی بود که با وجود تمام تنگناهایی 
که بعد از جنگ برایشان پیش آمده بود برای کمک به یکدیگر آماده بودند. آن سال ها جامعه ایرانی از 

عنصری که بعدا جامعه شناسان تحت عنوان چسب اجتماعی از آن یاد کردند، لبریز بودند. 

 در چشم باد   
در چشم باد سریالی خوش ســاخت  به کارگردانی و نویسندگی مسعود 
جعفری جوزانی بود که سه دوره مهم از تاریخ ایران یعنی سال های 1300، 
1320 و 1360 را روایت می کرد. این ســریال پربیننده که از شبکه یک 
سیما پخش شد، 50 قسمت داشت و بازیگران شناخته شده و پرشماری 
در آن به ایفای نقش پرداختند. پارسا پیروزفر، کامبیز دیرباز، ستاره صفرآوه، 
سعید نیکپور، جلال پیشوائیان، لاله اسکندری، اکبر عبدی، فخرالدین 
صدیق شریف، جهانگیر الماسی، محمدرضا هدایتی، سحر جعفری جوزانی، 
رضا شفیعی جم، گلاره عباسی، فریبا متخصص، ماه چهره خلیلی، مهدی 
کاسه ســاز، هومن سیدی، سام درخشانی، ســعید راد، مصطفی زمانی، 
سیما تیرانداز، نیوشا ضیغمی و بهنام وارسته بازیگران این مجموعه بودند. 
به نظر برخی از منتقدان ادامه دار بودن انقلاب و جنگ و مقاومت در ایران 
از دوره میرزا کوچک خان جنگلی و مبارزه با متفقین تا جنگ هشت ساله 
پیام اصلی این ســریال بود. با این حال بخش سوم این سریال که مربوط 
به فتح خرمشــهر بود و صحنه های جنگی بی نظیری را در سریال ثبت 
کرده، حایز اهمیت است. ضمن این که آوردن تصاویر مستند از عملیات 
بیت المقدس و آزادسازی خرمشــهر هم ویژگی دیگری به این مجموعه 
عظیم تاریخی و سیاسی بخشید. »در چشم باد« قصه زندگی خانواده ای 
اســت که رویدادها و لحظات تلخ و شیرین زندگی شان از دوره قیام میرزا 
کوچک جنگلی تا آزادسازی خرمشهر در آن به تصویر کشیده می شود، 
قصه از زمانی آغاز می شــود که میرزا کوچک خــان جنگلی، در گیلان 

اعلام جمهوری می کند و با این اقــدام دوران پرحادثه تاریخ معاصر ایران 
آغاز می شــود که ســه دوره تاریخ ایران را بازگو می کند )قاجار، پهلوی و 
جمهوری اسلامی(. در این سریال 150 بازیگر در نقش های اصلی ایفای 
نقش کرده اند. »ســعید نیک پور« نقش »حســن ایرانی« پدر خانواده را 
بازی می کند. او از ابتدای ســریال در قصه حضور دارد و در فاز دوم از قصه 
خارج می شود. ایرانی 3 پسر و یک دختر دارد که نام یکی از پسرها »بیژن« 
است و نقش او را »پارسا پیروزفر« بازی می کند. »بیژن« خلبان است و در 
جنگ جهانی دوم با متفقین می جنگد. او پس از جنگ دستگیر و به خارج 
از کشور تبعید می شود. بیژن زمان جنگ تحمیلی به ایران می آید و برای 
پیدا کردن پسرش مجبور می شود به جبهه برود. نقش پسر دیگر ایرانی 
به نام »نادر« را »کامبیز دیرباز« بازی می کند. »نادر« تاجر است و تمایل 
زیادی به دخالت در ماجراهای سیاسی ندارد... موسیقی متن این فیلم را 
حسین علیزاده نوازنده و آهنگساز شناخته شده موسیقی ایرانی ساخته 
است. موسیقی متن در چشم باد توسط حسین علیزاده ساخته شده است. 
ساخت موسیقی برای سریال در چشم باد دومین تجربه شخصی علیزاده 
در حوزه ساخت موسیقی برای سریال پس از مجموعه تلویزیونی زیر تیغ 
است. علیزاده با بهره گیری از موسیقی دوره های گوناگون تاریخی سریال و 
بهره گیری از عناصر و نمادهای جغرافیایی و تاریخی و با توجه به تسلط بر 
ردیف دستگاهی از فضا و حجم موسیقی ایرانی برای ساخت موسیقی این 

سریال بهره گرفته است.

نبردی دیگر   آتش در خرمن   

تصور وجود موقعیت های جالب و حتی کمیک پیش از »بهترین 
تابستان من« در مورد آثار ساخته شــده در حوزه دفاع مقدس 
دور از ذهن به نظر می رســید. ساخت این ســریال با بازی علی 
صادقی امــا این نــگاه را تغییــر داد. صادقی که حــالا بازیگر 
شناخته شده ســریال ها و فیلم های کمدی اســت در  سال 75 
نوجوان بود. نوجوانی که صادقی نقشــش را بازی می کرد، قصد 
رفتن به جبهه را داشــت و در آخر هم توانســت به خواسته اش 
برســد. حضور او در جبهه موقعیت های جذابی را به وجود آورد 
که علاوه بر نشــان دادن بخشــی از آنچه در جبهه گذشته بود، 
نوجوان های آن ســال ها را به دیدن این سریال ترغیب می کرد. 
سریال »بهترین تابســتان من« را علی بهادر کارگردانی کرد و 
سیدجواد هاشــمی، حســین خانی بیک، مهدی صباغی و مینا 

نوروزی فرد از دیگر بازیگران محوری اش بودند. 

درست 4 سال بعد از روزی که حسین فتاحی برای نوشتن 
کتاب »آتش در خرمن« جایزه کتاب برگزیده سال را دریافت 
کرد، ســریالی با همین نام و بر اساس نوشته او به روی آنتن 
شبکه دو سیما رفت. سوژه اصلی کتاب نوجوان و جنگ بود 
و خب در سال هایی که تعداد نویسندگانی که از روی دست 
هم می نوشتند زیاد نشده بود، قصه ای با این سوژه گیرا بود و 
جذاب و می توانست زمینه ساز پدیدار شدن موقعیت های 
چالش برانگیز را در کارهای تصویری فراهم کند. محمدرضا 

 ســرهنگی بعد از آنکه از قصه آتش در خرمن مطلع شد به فتاحی پیشــنهاد همکاری داد. در ادامه
 فیلمنامه ای زیبا نوشته شد و  سازمان سینمایی سبحان به همراه شبکه دو مالک سینمایی و نسخه 
تلویزیونی این اثر شدند. »آتش در خرمن« سریالی هفت قسمتی بود که هر یک از قسمت هایش 40 
دقیقه بود. سعید حاج میری کارگردانی اش را به عهده داشت و کمال تبریزی که آن سال های جوانی 
تازه نفس به حساب می آمد  فیلم برداری گل پامچال را انجام داد. حسین یاری، لفته حیدری و سهامه 
جوهری این قصه را روایت کردند؛ قصه رحمان، چوپان گاومیش های طالب ارباب روستای مالکیه که 
مجبور است به خاطر ورود عراقی ها به روستا آنجا را ترک کند. اما طالب و رحمان اسیر عراقی ها می شوند 
و جاسب رعیت طالب با دشواری آن ها را نجات می دهد. این احتمالا برای نخستین بار بود که در ایران ما 

پرداختی جالب از کودک و جنگ ارایه می شد.

سال 73 بینندگان شبکه یک سیما 
شــاهد به روی آنتن رفتن سریالی 
بودند که در گروه جنگ ســاخته 
شده بود. عبدالله باکیده کارگردان 
این ســریال ســیزده قسمتی که 
تــا آن زمــان دو فیلم ســینمایی 
»پوتین« و »صلیــب طلایی« را در 
ســینما کارگردانی کرده بود، قصه 

این سریال را به تصویر کشید. نبردی دیگر شاهد هنرنمایی اکبر سنگی، غلامرضا علی اکبری، شاهد 
احمدلو، حســین خانی بیک و مهدی فقیه و... در مقام بازیگر بود. در خلاصه داستان آن سریال آمده 
بود: »این مجموعه تلویزیونی مربوط به جنگ ایران وعراق است و زندگی اسرای ایرانی در اردوگاهی 
در عراق را به تصویر می کشد. گروهی از رزمندگان ایرانی به اسارت نیروهای بعث عراق در می آیند و به 
اردوگاهی منتقل می شوند که فرمانده خشن و سختگیری ملقب به »مشعل« )با بازی اکبر سنگی( آن 
را اداره می کند.مشعل یکی از افسران استخبارات عراق است که به اردوگاه مفقودان می آید تا حاج رسول 
رستگاری را پیدا کند. حاج رسول فرمانده ای ایرانی است که در عملیات چزابه نصف صورت مشعل را با 
آرپی جی سوزانده است و او حالا در پی انتقام است«. یکی از نکاتی که مقبولیت »نبردی دیگر« در میان 

مخاطبان این سریال را در پی داشت مستند بودن داستان بود. 

سفر به چزابه   
»ســفر به چزابه« عنوان مجموعه ای بود که براســاس دو فیلم »سفر به 
چزابه« و »نجات یافتگان« ساخته شــد. اثر زنده یاد رسول ملاقلی پور از 
معدود آثار ساخته شده در مورد دفاع مقدس بود که رنگ و بوی نقد را هم 
با خود به همراه داشت. ملاقلی پور ساخت این فیلم مجموعه را از  سال 73 

آغاز کرد و درنهایت در  سال 76 آن را به تلویزیون و سینما سپرد.
در این سریال داســتان گردشگرانی که به مناطق جنگی رفته اند، روایت 
می شــود. هر کدام از آنها از جنگ روایت ها و ماجراهایی را در ذهن دارند. 

به عنوان مثال یکی از آنها کارگردان فیلمی 
جنگی اســت که با آهنگساز فیلمش سر 
صحنه فیلمبرداری مــی رود و خود را در 
چزابه می یابد و با رزمندگان شهیدی که 
کارگردان با آنها آشنا بوده، در صحنه نبرد 

رو به رو می شود. 
آهنگســاز ابتدا از محیط می هراســد اما 
به تدریج در حال وهوای جبهه قرار می گیرد 
و بــه حس مــورد نظرش برای ســاخت 

موسیقی فیلم جنگی می رسد. 
در ایــن میان پرســتار نجات یافته ای هم 
هست که به یاد داســتان آخرین روزهای 
جنگ در یکی از درمانگاه های هلال احمر 
می افتــد که به همراه یــک مجروح قطع 
نخاعی راهی پشت جبهه می شود. »سفر به 

چزابه« علاوه بر کارگردانی موفق ملاقلی پور، از بازی های روان و جاافتاده 
بازیگران، فیلمبرداری موفق فرهاد صبا و تدوین خوب شهرزاد پویا بهره 

گرفته است. 
حبیب دهقان نســب، مســعود کرامتی، عاطفه رضوی، فرهاد اصلانی، 
جمشید اسماعیل خانی و... بازیگران این سریال موفق بودند. سفر به چزابه 
سعی داشت رفتار انســان هایی را که به صورت ناخواسته با جنگ مواجه 

شده اند، تحلیل کند. 

رقص پرواز   
»رقص پرواز« سریالی بود با درون مایه جنگی و نگاهی بود مستقیم به حضور پزشکان کشورمان در 
جبهه های جنگ. احمد مرادپور کارگردانی این سریال را که در  سال 86 بالاخره بعد از سال ها از شبکه 
دو سیما پخش شد به عهده داشت. حضور بازیگرانی چون مهدی  هاشمی،  لاله اسکندری و شهاب 
حسینی نیز به قوت این سریال کمک زیادی می کند. این سریال داستان پزشکي حاذق را دنبال 
مي کند که هنگام جنگ تحمیلي از خارج از کشور به ایران مي آید و در پي اتفاقي به خط مقدم مي رود 
تا این که... محمدرضا تخت کشیان تهیه کننده این سریال آن را در هفت قسمت به شبکه دو سپرد. 
فیلمنامه این اثرهم که براساس زندگی واقعی دکتر مولایی و به قلم علیرضا طالب زاده نگاشته شده 

بود، تأثیر خودش را بر موفقیت این سریال ایفا کرد. 

سیمرغ   
حسین قاسمی جامی یکی از کارگردان های فعال در حوزه 
سریال سازی دفاع مقدس است. او توانست در سریالی به نام 
سیمرغ زندگی دو خلبان شهید شیرودی و کشوری را از  
سال 75 تا 79 روی آنتن ببرد. کسانی که آن سریال را به یاد 
می آورند نقطه قوت »سیمرغ« را انتخاب بازیگرانی می دانند 
که حضورشان در آن پروژه ایفای نقش ها را برای مخاطبان 
امکان پذیر می کرد. آنها معتقدند این ســریال توانســت 

با انتخاب محمد جوزانی در نقش شــهید شیرودی و سیدجواد هاشمی در نقش شهید کشوری و 
علی محمد طالبی در نقش شهید چمران سیمای واقعی و زندگی رشادت آمیز این دو خلبان را ثبت 

کند. 
موسیقی این ســریال هم که کار محمدرضا علیقلی بود در موفقیتش تأثیر بسزایی داشت. آتیلا 
پسیانی، مینا نوروزی فرد، رضا بنفشــه خواه، زهره صفوی، حســن برزیده، رضا توکلی، حسین 
خانی بیک و حافظ پارسی از دیگر بازیگران سیمرغ بودند. این سریال می توانست آغازی باشد برای 
به نمایش درآمدن چهره واقعی سرداران جنگ، البته این طور نشد و پرداختی واقعی از چهره های 

شهدای جنگ تا سال ها بعد به تأخیر افتاد. 

بازگشت پرستوها   
بخش غیرقابل انکار جنگ برای ما ایرانی ها 
مسأله اســارت و آزادگان است. آنها بخش 
قابل توجهی از رزمنده های ایرانی را تشکیل 
می دهند که هنوز هم در بین ما هســتند. 
آزادگان ایرانی در اسارتگاه های رژیم بعثی 
تجربه ها و ســختی های زیادی را از ســر 
گذرانده اند. سریالی به نام بازگشت پرستوها 

درباره همین آدم هاست. البته تا پیش از ساخته شدن این سریال انبوهی فیلم کوتاه و مستند درباره 
آزادگان و رنج هایی که آنان در اسارت دیده اند، ساخته شده بود و بعد از آن هم به حق این مسیر 
ادامه پیدا کرد. اما سریالی داستانی که بتواند براساس مستندات قصه محوری اش را روایت کند، 
طبیعتا مخاطبان بسیار بیشتری هم خواهد داشت که بازگشت پرستوها یکی از همین سریال  ها 
 بود. ابوالقاسم طالبی این سریال را در  ســال 76 برای شبکه دو سیما ساخت که در سال 78 روی 
آنتن رفت. کتایون ریاحی، داوود رشیدی، رسول توکلی و سیاوش طهمورث ازجمله بازیگران این 
سریال بودند. طالبی سعی کرد در این سریال که بیشتر در اردوگاه اسرا می گذشت، فیلمنامه اش را 

مبتنی بر خاطرات و مصاحبه های آزادگان بنویسد.

بهترین تابستان من   


